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 كیدهچ
شود که شامل می ای از نظریات رامجموعه ،عنوان رویکردی معنابنیادشناسی شناختی بهزبان
های ، ساختتصوّریهای وارهطرح هاست.ترین آناز مهم تصوّری، ةوارمفهومی و طرح ةاستعار

های بدنی در حین تعامل یا اساس تجربیات و فعالیتین و انتزاعی در ذهن هستند که برمفهومیِ بنیاد
فی، تحلیلی و روش توصی هقصد دارد ب ،شوند. پژوهش حاضرجهان اطراف حاصل می ةمشاهد
های وارهبه تحلیل شناختی طرح ،«آب و آتش»آشنایی با نظام استعاری و فرهنگی  برایای و مقایسه
برگرفته از این دو عنصر متضاد در شش دفتر مثنوی معنوی و کلیات دیوان شمس بپردازد.  تصوّری

رکتی و قدرتی در ، حهای حجمیوارههدف این پژوهش دستیابی به شناخت، از طریق کاربرد طرح
تر از شخصیت فردی و اجتماعی دقیق یها، شناختوارهست تا با بررسی کارکرد این طرحاشعار مولانا

این دو عنصر در  عبارت است از اینکهترین دستاوردهای این پژوهش . مهمشوداین شاعر حاصل 
 ،گیرندبیت قرار می وقتی در طول یک ،مضامین عرفانیویژه به ،مفاهیم ادبی و کارکرد استعاری

کشند. تحلیل شناختی عقل و عشق را به تصویر می ةبه نوعی تضاد دیرین ،خاصیت فراطبیعی یافته
 گرا، شهودی، احساسی و دریافتگر مولاناست.ها، بیانگر شخصیت درونوارهطرح

 .ناسی فرهنگیشزبانتصوّری، های وارهآب، آتش، اشعار مولانا، طرح :یدواژهكل

                                                           

 شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود )نویسندة مسئول(  کتری زبانآموخته ددانش *
fsadeghie@ymail.com 

                  شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود                         استادیار زبان **

 ریزی  سازمان پژوهش و برنامهشناسی استادیار زبان ***

                                   23/60/2321ـ پذیرش نهایی:  60/29/2327تاریخ وصول: 
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 مهمقدّ
عنوان یکی از مظاهر واقعی در علاوه بر ماهیت ذاتی خود به ،های آب و آتشواژه

ن ای و تمدّمیراث فرهنگی هستند که ساختار اسطوره ةتصویر شعری، دربردارند

ها نمود دارد. شاید بتوان بسامد وقوع آب و آتش را در اشعار و ها در آنفرهنگ

ین دو واژه دانست. نمود این دو واژه در های فرهنگی و تاریخی ادر ریشه ،ادبیات

به عناصر اربعه  ،خود اشعاربیت از  2111غزلیات مولانا نیز چشمگیر است. مولانا در 

گاهی است. آ بیت از آتش بهره جسته 472بیت از آب و در  492در  و اشاره داشته

را در قالب بخشی مظاهر طبیعت، کاربرد این دو واژه مولانا از امکانات لفظی و تأثیر

 وضوح آشکار ساختهواره بهویژه در خلق استعاره و طرحبه ،ها و صور بلاغیآرایه

 یاد کرد و ردّ «های فرهنگیاستعاره»عنوان ها بهتوان از آنهایی که میاستعاره ؛است

ها را در فرهنگ، تاریخ و مذهب جست. نگاه غالب در اشعار مولانا، برگرفته پای آن

که  در آن استاسلامی و دینی است. اهمیت و ضرورت این پژوهش از مضامین 

تجربیات زیستی، فیزیکی و بدنمند تا چه اندازه در پیدایش نظام  تواند بیان کندمی

ای تنگاتنگ میان زبان، تفکر و کند رابطهذهنی شاعر نقش دارند و ثابت می

مبتنی بر  1تصوّریهای وارهو طرح هاسازی شاعر وجود دارد. بررسی استعارهمفهوم

قابلیت  ،دهد که تا چه اندازه روش یادشدهبا رویکرد شناختی نشان می «آب و آتش»

 عینی و ملموس ساختن مفاهیم انتزاعی را داراست.  

هـا اسـتفاده وارهطـرح هـای زبـانی، ازسـازیدر علوم شـناختی بـرای توجیـه مفهـوم

یعنی براساس الگـوی شـناختی و مفـاهیم  ؛ندهست تصوّری ها غالباًوارهشود. این طرحمی

اشعار مولانـا بـا رویکـرد  های موجود دراستعاره گیرند. دربارةبنیادین ذهن ما شکل می

شناسـی زبـان ةاما با توجه به نظریـ ؛است تحریر درآمده ةارزشمند به رشت یمطالب ،تیسنّ

اسـت،  اره ایجـاد کـردهوویژه طـرحبه ،سازیفرهنگی که نگاهی نو به استعاره و مفهوم

نماید. پرسـش محـوری ایـن اسـت های نو ضروری مییافته بررسی این ابزارها در سایة

                                                           

1. Image schemas 
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توانـد در فهـم که تا چه شعاعی و به کدام شیوه، تفکر اسـتعاری در اشـعار عرفـانی مـی

داشته و با آن مرتبط باشد؟ افکار انتزاعی تا چه میـزان و بـه چـه  أمنش ،فرهنگ و جامعه

ا شــناخت مــا از جامعــه و فرهنــگ در ارتبــای هســتند؟ آیــا فهــم و خــوانش صــورت بــ

مـا را  ،الاتؤها منجر به درک دنیای درون مولانا خواهد شد؟ پاسخ به این سـوارهطرح

یعنـی علـوم شـناختی و علـوم اجتمـاعی  ،گسترده دارد تا به مباحثی از دو رشتةملزم می

شناسـی شـناختی شناسی شناختی، زبانروان علومی چون ةمطالع ،آن دنبالبپردازیم و به 

شناسـی پای فرهنگ را در انسان ردّ بایدد. از آنجا که یابشناسی نیز ضرورت میو مردم

 ویژهبـه ،هـای فرهنگـی در اشـعار ایرانـیتـاکنون نمـود اسـتعاره ،شناسی جسـتو مردم

ررسـی و فرهنگـی مـورد ب -شناسـی شـناختیدیـدگاه زبـان از ،مضامین عرفـانی مولانـا

عنـوان یکـی از ، بـهتصـوّریهـای وارهطـرح زمینـهواکاوی قرار نگرفته اسـت. در ایـن 

توجه فراوانی را به خـود  فرهنگی، –شناسی شناختی زبان ةترین موضوعات حوزمطرح

توان آن فراگیر است و می واره و استعاره،معاصر طرح ةجلب کرده است. کاربرد نظری

 رد.را در انواع متون بررسی ک

بـه روش شـناختی نشـان  تصـوّریهـای وارهدر این جستار برآنیم تا با بررسی طرح 

قابلیت عینی و ملموس سـاختن مفـاهیم انتزاعـی را  ،دهیم که تا چه اندازه روش یادشده

 داراست. 

 

 چارچوب نظری
شناســی زبــان ةنظریــ بــوده،فرهنگــی  –پــژوهش حاضــر در قالــب رویکردشــناختی 

. شـریفیان اسـتالگوی مورد استفاده در این پـژوهش  9622ر سال فرهنگی شریفیان، د

هـای وارهاسـت نقـش طـرح تـلاش کـرده شناسی فرهنگیزباندر کتاب خود با عنوان 

فرهنگی نشـان دهـد. چـارچوب نظـری ایـن کتـاب بـا علـوم را در روابط میان تصوّری

ای ی و علوم رایانهشناسشناسی، منطق، عصب، انسانشناسیهمچون روان شناختی دیگر

 ةشده در این کتاب نیز از دسـتاورد چنـد حـوزای است. علاوه بر این، مدل ارائهدر ارتب
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شناسـی بینـافرهنگی فرهنگی و کاربردشناسی کاربردی، مانند روابط میانمربوی به زبان

نحوی تکوینی در دانش فرهنگی است و به ةدربردارند فرهنگی، گیرد. شناختبهره می

گیـرد. ند تعامل میان اعضای یک گروه فرهنگی در طول زمـان و مکـان شـکل میفرای

 در ،زبـانی بسـط یافتـه اسـت ةشناخت فرهنگی که در مراحل مختلف تاریخ یک جامع

 تـوان ردّنحوی کـه میکنـد، بـهمهم ایفا مـی ینقش ،های مختلف زبانگیری جنبهشکل

مشــاهده کــرد. در ایــن مفهــوم  گویشــوران ةپــای آن را در کاربردهــای زبــانی روزمــر

 اشـتراکتوان زبـان را جایگـاهی بـرای حفـن و نگهـداری شـناخت فرهنگـی و بـه می

گذاشــتن شــناخت فرهنگــی در نظــر گرفــت. بــه عبــارت دیگــر، زبــان در قالــب 

عنوان مخزن حافظه و هـم ابـزاری زبانی، نقش خود را هم به-های فرهنگیسازیمفهوم

: 9622 )شـریفیان، کنـدهای آن ایفـا میهنگـی و مؤلفـهمنعطف برای انتقال شـناخت فر

شـناخت،  مطالعـة ای دررشـتههـای میـانهای طبیعـی رشـد رویکـرد. یکی از پیامد(29

. رویکردهـای جدیـد بـر (22 :2322، همـان) بازنگری و البته بسط مفهوم شناخت است

 ،آن و در اسـت منـدبدنمنـد و موقعیتاستوار هسـتند کـه شـناخت، فعـالیتی این اساس 

کند. سـاحت دیگـری کـه مفهـوم شـناخت بـدان راه نقش مهمی را ایفا می ،مندیقصد

 ؛فرهنگ به دو دلیل عمده با علوم شناختی مرتبط است ةعد فرهنگ است. مطالع، بُیافته

و در عـین حـال های شناختی انسان توانایگاه تجلی ،وجودی فرهنگ یةمااول آنکه بن

هـایی در سـازیهای فرهنگـی را مفهـوممدل ،یان در کتاب خوداست. شریف آنثر از أمت

های بـالاتر دانـش مفهـومی مـا را مشـخ  مراتبی، گرهسلسله شکلگیرد که به نظر می

 ةیرنـد. بـرای ارائـگمـی ها را دربرها و استعارهها، مقولهوارهای از طرحکنند و شبکهمی

این مـدل  .ها اشاره کردنزد ایرانی «مرگ» توان به مدل فرهنگیای از این مدل مینمونه

لبـاس » ة، مقولـ«رفتن بـه جهـان دیگـر»وارة هایی مانند طرحسازیفرهنگی شامل مفهوم

 . خواهد بود «سفر است ةمثابمرگ به» و استعارة« مشکی

ــتعاره ــل اس ــژوهش ســعی شــده در تحلی ــن پ ــا و طــرحدر ای ــای وارهه  ،تصــوّریه

عنـوان فقـط بـههـا نـهرد بررسی قرار گیرد و به استعارهفرهنگی نیز مو –رویکردشناختی
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های تفکر شاعر در زبان توجـه عنوان کلید شناخت ذهن و زمینههای ادبی، بلکه بهآرایه

و انتقـال « مبدأ» ةمفهومی به معنای ادراک مفهوم عینی یک پدیده از حوز ةشود. استعار

صر و عوامل پیونـد میـان ایـن دو به عنا .است« مقصد» ةآن به یک مفهوم ذهنی در حوز

بـه کمـک  ،مبـدأ و مقصـد ةگویند. نگاشت یا انطباق میان دو حوزمی« نگاشت»حوزه، 

شـکلی  بـه ،بـدن در ذهـندر کتاب  1گیرد که جانسونری انجام میهای تصوّوارهطرح

 گسترده به آن پرداخت.

 ،ویدگ، از بودنِ مفهومی، درونِ مفهومی دیگر سخن می2حجمی ةوارطرح

گیرد و حرکتی برای مفاهیم، حرکت، مسیر، مبدأ و مقصد در نظر می ةوارطرح

 کاربرد دارد. ،برای بیان موانع و مشکلات مسیر حرکت ة قدرتیوارطرح

 

 پژوهش ةپیشین
مطالـب ارزشـمندی بـه رشـته  ،تیاشعار مولانا با رویکـرد سـنّ در بررسی استعاره در

در  ،تصـوّریهـای وارهشناسی فرهنگی و بررسی طرحزبان ةتحریر درآمده؛ اما در زمین

شناسـی زبـان ةانجام شده است. با توجـه بـه اینکـه نظریـ ی اندکادبیات فارسی مطالعات

است، بررسـی ایـن ابزارهـا  سازی ایجاد کردهنگاهی ویژه به استعاره و مفهوم ،فرهنگی

علـوم  پـای فرهنـگ را در ردّ بایـدا کـه جـنماید. از آنهای نو ضروری مییافته در سایة

در اشـعار  تصـوّریهـای وارهتـاکنون نمـود طـرح ،شناسـی جسـتشناسی و روانانسان

کمتـر  ،فرهنگـی -شناسی شناختیدیدگاه زبان مضامین عرفانی مولانا از ویژهبه ،فارسی

 مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است.

پدیدارشناسی تصـویر آتـش »عنوان  باای ( در مقاله2327) زاده و عرش اکملایران

بـه پدیدارشناسـی عنصـر آتـش  «3در اشعار اخوان ثالث با تکیه بر آرای گاستون باشلار

های باشـلار، آتـش و مفـاهیم مـرتبط بـا آن را در تصـاویر و با تکیه بر اندیشه ،پرداخته

                                                           

1. Mark Johnson 

2. Content echemas 

3. Gaston Bachelard 
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دلالتـی آن قـرار  اند. عنصر آب و آنچـه در حـوزةمورد بررسی قرار داده ،تعابیر شعری

 ،دهـد آتـش در شـعر اخـواننشان می داشته،حضوری ویژه در کنار عنصر آتش  ،اردد

 میل به برودت و سردی دارد.

عشق از  ةر استعارتطوّ»عنوان  باای ( در مقاله2329) و همکاران زرقانیسیدمهدی 

ة عطف در تاریخ عنوان سه نقطبهرا ، طرز تلقی سنایی، عطار و مولانا «سنایی تا مولانا

مفهوم کلیدی عشق، مورد بررسی قرار داده و خط سیر کلی  دیدگاهز عرفانی، اشعر 

های استعاره اند. مبنای نظری این مقاله، نظریةکردهل در تفکر عرفانی را ترسیم تحوّ

 شناختی است. 

هـای حجمـی و کـاربرد وارهطـرح» ة( در مقال2322)و همکاران  محمدی آسیابادی

هـای انتزاعـی از احجـام فیزیکـی در وارهبه بررسـی طـرح ،«آن در بیان تجارب عرفانی

هـا و فراینـدهای . از جملـه سـاختانـدکردههـای عرفـانی اشـاره قالب مفاهیم و تجربـه

های تصویری یا فضـاهای وارهاند، طرحشناسان شناختی به آن پرداختهمفهومی که معنی

ت شـناختی زیربنـای از سـاخ تـر، سـطحی ابتـداییهای تصـویریوارهذهنی است. طرح

هــای شــناختی انــد کــه امکــان ارتبــای میــان تجربیــات فیزیکــی مــا را بــا حــوزهاســتعاره

 ةواراز جمله مبـاحثی کـه در ایـن پـژوهش بـر مبنـای طـرح. کنندتری فراهم میپیچیده

توحیـد، اطـوار دل،  ةنور، کلم اند، موارد مربوی به آیةحجمی مورد بررسی قرار گرفته

 دین آن و دریا است. شهرهای زمرّاقلیم هشتم و 

که حاصل ده  شناسی شناختیدرآمدی بر زبان ،( در کتاب خود2322) راسخ مهند

مؤلف در این زمینه است، اثری مقدماتی برای معرفی اصول و مفاهیم  ةسال مطالع

به مباحثی چون مفاهیم  ،در این کتاب .کندشناسی شناختی مطرح میمطرح در زبان

گرایی، گرایی و نقششناسی شناختی با مقایسه دو رهیافت صورتبنیادی زبان

شناسی شناختی و معرفی های مختلف معنیشناسی شناختی، جنبهخاستگاه زبان

 دستور )صرف و نحو( پرداخته است. ةرویکردهای شناختی به مطالع
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آتــش در آثــار منظــوم » ة( در مقالــ2312) مرداســی ســردارآبادی و عبــدی مکونــد

مجـاز در مثنـوی  الب تلمیح، تمثیل، اسـتعاره، نمـاد وبه کارکردهای آتش در ق ،«مولانا

و پراکندگی و بسامد وقوع این واژه را مورد بررسی  کردهمعنوی و دیوان شمس اشاره 

بالاترین بسـامد را در  ،عنوان یک عنصر، آتش عشقنظر از آتش بهاند. صرفقرار داده

تصـویر  عرفـانی مولانـا را بـه ةبـه نـوعی اندیشـ کـه اسـت مثنوی و دیوان شمس داشته

 کشد. می

 ةاند و جـای خـالی آن در حـوزهای زبانی تمرکز کردهها بیشتر بر دادهاین پژوهش

ــان ــیزب ــاس م ــی احس ــود.شناس ــأ ش ــژوهش خ ــن پ ــتر ای ــود در بیش ــی موج ــا بررس ه

هـای هوارچون طـرح ،تصوّریهای وارهگیری طرحشکل هایی است که درسازیمفهوم

تــر هــای فرهنگــی نقــش دارنــد. پــیشحجمــی، قــدرتی، حرکتــی و همچنــین اســتعاره

 ؛کردنـدکیـد مـین فرهنگی در مطالعات خود به رابطة میان زبان و فرهنگ تأشناسازبان

هـایی را بررسـی و سازیهای فرهنگی مفهومپایه ولی امروزه محققان در این رشته غالباً

هـای پیشـین این موضوع در پژوهش .شوندمزگذاری میر ،کنند که در زبانمطالعه می

شناسـی تا حدودی مغفول مانده و شخصیت فردی و اجتمـاعی مولانـا از دیـدگاه زبـان

 مورد بررسی و واکاوی قرار نگرفته است.  ،فرهنگی

 

 تصوّریهای وارهطرح
ون مـارک جانسـ ةوسیلبار به شناسی شناختی که نخستینیکی از مفاهیم اساسی زبان

گـاه  ،شناسی شناختیهای معنیکتابدر است که  ریتصوّ ةوارمعرفی شد، مفهوم طرح

مفهومی و در  ةاستعار ةتوان آن را زیرمجموعاما می ؛عناوین مستقل مطرح شده است با

هـای وارهطـرح 1لیکـاف ةمفهومی دانست. به عقید ةمبدأ در استعار ةبررسی حوز ،واقع

های اسـتعاری بـه کـار رونـد. هـای مبـدأ در نگاشـتحوزه عنـوانتوانند بـهمی تصوّری

گیـری اند. ما با بهرهما دارند و عینی ةشدریشه در درک جسمی ،تصوّریهای وارهطرح

                                                           

1. Lakoff 
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صـحبت کنـیم )راسـخ هـای انتزاعـی حوزه ةتوانیم دربـارهای عینی میوارهاز این طرح

هـا و ه براسـاس فعالیتمـا در زنـدگی روزمـر ةبه عبارت دیگر، همـ (.42: 2326مهند، 

آوریم کـه های مفهومی بنیادینی را در ذهن خود پدیـد مـیهای شخصی، ساختتجربه

، طبق نظر مارک جانسـونروند. تر به کار میموضوعات انتزاعی ةبرای اندیشیدن دربار

قدرتی  ةوارطرح و حرکتی ةوارحجمی، طرح ةواربه انواع طرح تصوّریهای وارهطرح

(. بـا بررسـی عناصـر آب و آتـش در اشـعار 02-01: 2319)صـفوی،  شـوندتقسیم مـی

بــه تحلیــل  ،در ادامــهشــد. هــای اضــافی و وصــفی متعــددی اســتخرا  مولانــا، ترکیــب

هایی همچون آتش دل، آتش غم، آتش سودا، آتـش خیـال، آب چشـم و آب استعاره

 .شوندمیتبیین  تصوّریهای وارهکه با طرحخواهیم پرداخت  دیده
 

 حجمی ةوارطرح
فیزیکـی انسـان از ة در اثـر تجربـ ،ظـرف و مظـروف وارةطرححجمی یا  ةوارطرح

هـای یکی از فراگیرتـرین ویژگـی ،ما با احجام مختلف ةآید. مواجهحجم به وجود می

 ،شناسـیم کـه در آنبعـدی مـیعنوان ظرفـی سـهبدنی ماست. ما بدن خـود را بـه ةتجرب

هـای فیزیکـی دهـیم. در اطـراف خـود، ظـرفا قرار میچیزهای معینی مانند آب یا غذ

در تـوانیم کنیم. مـیکنند، تجربه میکه به نحوی ما را احاطه میرا هایی متعدد و پدیده

شـماری از ایـن نـوع باشـیم کـه داخل یا خار  یک اتاق، وسایل نقلیه یـا فضـاهای بـی

هـا را در داریـم و آنل شـد. بـا اشـیای مختلفـی برخـورد ئـها مرزی قاتوان برای آنمی

 دهیم. قرار می، کیف و... مانند فنجان، جعبه ،های مختلفظرف

 -بیـرون یـا داخـل -تجربـی بـرای تشـخی  موفقیـت درون ةپای ،به اعتقاد جانسون

درون یـا توانـد به این معنا که بـر مبنـای آن، چیـزی مـی ؛خار ، مرزدار بودن آن است

 (.93-99: 2217 نسون،)جا ظرف قرار بگیرد یا خار  از آن

بعضی از واژگـان و مفـاهیم  کاربرد بسیاری دارد.حجمی در اشعار مولانا  وارةطرح

حجمی در اشـعار مولانـا بیشـتر  وارةطرح ةدر حوز ،مثل سر، چشم، دل، من، تو و عشق
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سر، چشم و دل به این دلیل که هر سـه عضـو بـدن و ابـزار شـناخت خورد. به چشم می

 برای بررسی انتخاب شدند. ،شوندمحسوب می

 

 «سر»حجمیِ  وارةطرح
های سر در اشعار مولانا مظروفسر در اشعار مولانا دارای حجم تصویر شده است. 

هـا، نشـان معشـوق، هایی چون سودا، شور، آشفتگی، خیال وصل، آشوب و فتنـهبا واژه

 آتش هجر بیان شده است. خود معشوق و

سودای دل ای وای دل چه جای دل/ وز آتش  دهمدر گل بمانده پای دل جان می

 .(2ای وای دل )کلیات شمس، غزل

 به میان حبس ناگه قمری مرا قرین شد/که فکند در دماغم هوسش هزار سودا

 (202)کلیات شمس، غزل

 دفتر اول: )مثنوی، سوز/ هر خیالی را بروبد نور روزهست عشقش آتشی اشکال

 (20بخش 

)دیوان شمس،  شور افکند وانگه چه شورش و نقش خوبت در میان جان ما/آت

 (921غزل 

عنـوان شود و عشـق بـهظرف مشترک محسوب می ،در تمام ابیاتی که ذکر شد، سر

هـا مبنـای تحلیـل مظروف سر، با واژگان مختلفی بیان شده اسـت. تفـاوت در مظـروف

عی در بسـتر انتقاد اجتمـا»عنوان  باها ها قرار گرفته است. در این قسمت، شباهتتفاوت

مطـرح « عشق رفاقتی و عشـق پرشـور»عنوان  باها و تفاوت« عشق ةمرز ممنوع»و « عشق

 شود.می

 

 انتقاد اجتماعی در بستر عشق
آنکه ظرفی برای افکار و عقاید گوینـده باشـد، حـاوی سر به جای  ،در اشعار مولانا

ادب فارسـی  ةهنـعقل و عشق در پ ةدیرین ةکین ، یادآور داستانعشق است. این موضوع

شـک برخاسـته از دهـد و بـیهای فکری این شاعر را تشکیل میمایهاست و یکی از بن
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است. در عصر این شاعر و کمی قبل و بعـد از آن، کمتـر شـاعر یـا  زمانهتفکرات رایج 

که به اختلاف و ستیز عقل و عشق نپرداخته و خود به داوری میان  یافتتوان عارفی می

 اشد. دو ننشسته باین

نظر از روساخت که غالباً ظرفِ عشق صرفدر اشعار مولانا « سر»حجمیِ  وارةطرح

بعد از پیروزی بر عقل، سر و  ،عشقساختی نیز گیرد، در بررسی ژرفقرار می

به عبارت دیگر، دل در اشعار  .آوردمیرکارکردهای آن را تحت فرمانروایی خود د

، اندیشه و لیعنی تعقّ ،بلکه خود کار سر ،کندیتنها قلمرو عقل را اشغال ممولانا نه

 دهد.علم و دانش را نیز انجام می ةذخیر

دل من شد حجاب دل نظرم پرده نظر/گفتم ای دوست غیر تو اگـرم هسـت جـان و 

 (2270)کلیات شمس، غزل  سر

 

 عشق ةمرز ممنوع
« دل» از ایـن رو،است. « اختفا» ،یکی از کارکردهای ظرف سر برای مظروف عشق 

 ؛عشـق بایـد پنهـان بمانـد. انـدظرف عشق واقع شـده ،بیش از دیگر اعضای بدن« سر»و 

کشـد کـه تـلاش ای را به تصویر مـیای است و مرز ممنوعهای آستانهچون عشق تجربه

گ، از دسـت دادن تنبیهـاتی چـون مـر ، همواره با تنبیـه همـراه اسـت؛برای عبور از آن

 جنون.و ، جدایی اعتبار اجتماعی

 لیک صد مهر بر زبان دارم آتشی از تو در دهان دارم/

ــه / ــد یکــی لقم ــان را کن ــعله دو جه ــان دارمش ــه در نه ــایی ک ــات شــمس، ه  )کلی

 .(2742غزل

. مظـروف اسـت« تداعی عملکرد» ،ترین کارکرد ظرف سر برای مظروف عشقمهم

ایـن امکـان  سـر و دل بـارةتوان وارد و خار  کرد؛ امـا دررا با زور و اجبار می« دست»

مظروف سر بودن، عشق را اختیاری و غیر قابل دسترسـی معرفـی  ،وجود ندارد. بنابراین

زندگی بـه طـور کامـل قابـل دسترسـی نیسـت و از ایـن  ةکند. مفهوم عشق در تجربمی
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چون خواب هـم ماننـد عشـق بـه طـور کامـل توانـایی  ؛مانند خواب دیدن است ،لحاظ

زمان هست و نیست بینیم، همدیگر، آنچه در خواب میبه عبارت  .تجربه شدن را ندارد

خـواب را بـه طـور کامـل منتقـل  ةهرگز کیفیت تجربـ ،و بازنمایی آن در قالب روایت

 .کندنمی

 

 عشق پرشور -عشق رفاقتی
ــن قســمت ــت روان ،در ای ــه اســت. در ماهی ــورد توجــه قرارگرفت شــناختی عشــق م

شود کـه چنـد نظریـه مثبت معرفی می عنوان یک هیجان اساسی وعشق به ،شناسیروان

کنـد. او در مثلث عشق را مطرح مـی ة(، نظری2210) 1آن وجود دارد. استرنبرگ ةدربار

را برای عشق در نظـر « د و تصمیمتعهّ»و « میل و شور»، «صمیمیت» ةاین نظریه، سه مؤلف

دی، بنـکنـد. ایـن طبقـهبه دو گروه عشق رفاقتی و عشـق پرشـور تقسـیم مـی گیرد ومی

بـدون توجـه بـه سـن، جـنس و فرهنـگ در  ،سـازی معتبـر از عشـقعنوان یک مفهومبه

 ای پذیرفته شده است.تحقیقات گسترده

دار بـرای پیونـد بـا هیجان پرحرارتی است کـه تمایـل شـدید و مـدت ،عشق پرشور

د احساس دلبستگی عمیـق، تعهّـدربرگیرندة اما عشق رفاقتی،  ؛شوددیگری را شامل می

احسـاس  ،کمتـر اسـت. ایـن نـوع عشـق ،. شدت هیجانی عشق رفاقتیاستمیت و صمی

کنـد. احسـاس مـی انشود کـه فـرد نسـبت بـه دیگـرگرم عاطفه و مهربانی را شامل می

عنوان مظروف سر در سخن مولانا با واژگان متفاوتی بیان شده است کـه مفهوم عشق به

 دهد.در مولانا نشان میرا عشق رفاقتی  ،و تا حدودی ها عشق پرشورتحلیل آن

 

 حجمیِ چشم  وارةطرح
سـازی در مفهـوم طـور گسـتردههای مختلف بـهیکی از اعضای بدن که در فرهنگ

(. در اصــطلاحات و 223: 2322)شــریفیان،  اســت« چشــم»رود، کــار مــی هــا بــهانســان

                                                           

1. Sternberg 
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گرفتـه  عنوان ظرف در نظرغالباً چشم بهدارد.  ویژه یفارسی نیز چشم، جایگاه هایمثل

مفهـوم انتزاعـی  ،عنـوان نمونـهدهـد. بـهشود که مفاهیم انتزاعی را در خود جای میمی

ــرا مــی« دوســت داشــتن» ــه منزل  ،داشــتن جایگــاهی در چشــم ةتــوان ذکــر کــرد کــه ب

از »بـا عبـارت « از دست دادن محبـت و نگـرش مثبـت» ،شود. در مقابلسازی میمفهوم

 (.220-224: همانشود )بیان می« چشم افتادن

 

 چشم عاشق در شعر مولانا
کند. در اهمیت آن همین بـس کـه اگـر بازی می ،مهم در عشق ینقش ،چشم عاشق

 ،یعنی اشـک یـا آب دیـده وجـود نداشـته باشـد ،از آناین ظرف به همراه مظروف غمّ

م معشـوق نیـز دری، جلب توجه و ترحّبر پرده ماند. علاوهعاشق بودنِ عاشق مکتوم می

عنـوان آب دیـده در برخـی ابیـات . از آنجا که از اشک بـهریز استاشکم چش ةوظیف

 یابد.  مولانا بهره گرفته شده است، مظروف بودن چشم نمود می

 جزغمزه چشم شه جز غصه خشـم شـه/ واک کـه نیندیشـد هـر زنـده کـه جـان دارد

 .(063)کلیات شمس، غزل 

، همـانش نـم شـدم )هـای عشـق/ در دو چشـم عاشـقانخون شدم جوشیده در رگ

 .(2002غزل

 بر آب دیده و خون جگر گرفت قرار چه مایه رنج کشیدم ز یار تا این کار/

 هـزار درد و دریـو و بـلا و نـامش یـار ست و نامش عشـق/ا هزار آتش و دود و غم

 .(2231غزل  ،همان)

ایـم. هـم زیبـایی گـردد، اغـراق نکـردهاگر بگوییم این چند بیت بر محور چشم می

 یابد. هم آتش خشونت او در چشم نمود می ،گر شدهدر چشمان مست او جلوه معشوق

ترم جنت نشاید مـر ست از او چشم ترم/ من در جحیم اولیهگر رانده آن منظرم بست

 .(3، غزلهمان) مرا
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چون خون نخسپد خسروا چشمم کجا خسپد مها/کز چشم من دریای خون جوشان 

    .(92، غزلهمان) شد از جور و جفا

رقابـت معشـوق و غیـر معشـوق اسـت. در  ةعرص ،حجم چشم عاشق در اشعارمولانا

ها از حجـم چشـم کنـار گذاشـته یـا یابد و دیگر مظروفمعشوق برتری می ،این رقابت

 شوند.بیرون رانده می

 در گـردش چشـم او آن نـرگس آبسـتن دانی که کجا جویی ما را بـه گـه جسـتن/

 .(2173، غزل همان)

توان گفت که اگرچه آب و آتش مربوی بـه دو یلی به ابیات بالا میتکم یدر نگاه

آتـش مفهـوم  .جهان متفاوت هستند، هر دو در خدمت یک مفهوم متعـالی قـرار دارنـد

 کند. انتزاعی عشق و آب مفهوم حسی آن را تصویر می

 

 « دل» ةحجمی مرتبط با واژ وارةطرح
هـای عرفـانی و احساسـی جنبـه های آب و آتـش در اشـعار مولانـا کـهبررسی واژه

و حجمـی دل  تصـوّریواره بـا طـرح ،کشـدغم و هجران را به تصویر مـیقلمرو عشق، 

توان توجیه کرد که چگونه یک عضـو از بـدن بـا راحتی میبه از این رو، شود.میتبیین 

 شود. سازی میمفهوم ،توجه به قلمروهای مختلف

 .(2202 ، غزلهمان) و کوثر گیرای دل ار آب کوثرت باید/ آتش عشق را ت

. در اسـتمرکز ثقل تمام عناصر درونی و بیرونی در شـعر عارفانـه و عاشـقانه « دل»

با این تفاوت که قلب هم در مفهـوم جسـمانی  ؛است« قلب»معنی لغوی خود مترادف با 

عنوان جسمانی و بهرود؛ اما دل فقط در معنی غیرو هم در مفهوم غیرجسمانی به کار می

 رکز حیات معنوی کاربرد دارد. م

دفتر صوفی سواد و حرف نیست/ جز دل اسپید همچون برف نیسـت )مثنـوی، دفتـر 

  .(206دوم،

 امام/ در آتش دل چو آب بگداختهتا آتش و آب عشق بشناخته
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 ،دیـوان شـمس) امزخمه زخـم عشـق خـوش سـاخته تا ام/مانند رباب دل بپرداخته 

 .(2212رباعی 

 ،ور نگشـتهة عشـق شـعلهاش با افـروزاست دل تا زمانی که آتش بالقوه مولانا معتقد

بـوی خـوش ابـدیت را  ،دل را سـوزانده شـد،خام و ناق  است. وقتی آتش دل فعـال 

گـردد و از سـوختن در گونـه کـه پروانـه گـرد شـمع مـیکند. همانعودسان منتشر می

فـروزان عشـق پروایـی  عاشق نیز از آتش ،رسدهای شمع به خشنودی و شادی میشعله

 .ندارد

بسوز ای دل که تا خامی نیاید بوی دل از تو/کجا دیدی که بی آتش کسی را بـوی 

 (472عود آمد )کلیات شمس، غزل 

 ور عود نسوخت بوی این عود چراست  گر آتش دل نیست پس این دود چراست/

یـات )کل این بودن من عاشق و نابود چراست/ پروانه ز سوز شمع خشـنود چراسـت 

 (376غزل  شمس،

اش پـر زده، رود و دلـش در عشـق یـار ازلـی از قفـس سـینهکسی که راه دل را می

ق از جـنس آتـش چـه دل عاشـ ؛چرخدهای الهی میهمچون پروانه پیرامون شمع جلوه

گونه که تن از خـاک آن ،آرزوی اوست ،شمع جمال معشوق است و سوختن در شعلة

سـان دور شـمع دل نیـز آتـش ،سـیر زمـین اسـتبه جنس خـود گـرایش دارد و ا ،است

 ان است:محبوب آسمانی پرّ

 (906)کلیات شمس، غزل  هاشده / گردد بر گرد سر شمعشود دلهمره پروانه  

گیـرد و مـی ظرفی است کـه دل در آن قـرار ،گاه آتشبنابراین، در ابیات مختلف، 

مبـدأ  ةآتـش حـوز ظرفی است که آتش در آن وجود دارد. در هـر دو مـورد، ،گاه دل

 شود. برای مفهوم عشق و غم محسوب می

 های حجمی در اشعار مولاناوارهتحلیل شناختی طرح

ای زمینهجهان متن منتج از کاربرد بخشی از دانش پیش ،از دیدگاه شناختی

ها متشکل از وارهانجامد. این طرحهاست که به تفسیر متن میوارهمخاطب به نام طرح
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شوند و ریشه ورها، دانش و آرزوهایی هستند که با الگوهای زبانی بیان میتجربیات، با

به جهان از خلال این  را در وجود مادی انسان دارند. درواقع هرکس نگاه خاص خود

 .دهدالگوهای زبانی ارائه می

تنها به مدد زبان است. در پرتو این نـور اسـت  ،کران هستیبی ةحضور انسان در پهن

 شـودمـدار مـییابـد و جهـاندرمـی ،را بـوده اسـت، هسـت و خواهـد بـودکه هر آنچه 

انـد و ای جدانشدنیگانهسه، «جهان»و « انسان»، «زبان»، ابراینبن ؛(0-4 :2377)آشوری، 

 خواهیم از طریق زبان به نگرش یـک انسـان بـزرگ نسـبت بـه جهـان پـی ببـریم.ما می

. هرجا شناخت ستهاوارهرد طرحدستیابی به شناخت از طریق کارب ،هدف این پژوهش

شناسـی شخصـیت ویژه در این مـورد، روانبه ،شناسیانسان مطرح باشد، پای علم روان

نمـای شود. در ایـن قسـمت، بـرای تحلیـل شخصـیت مولانـا از سـنخبه میان کشیده می

نمـا، براسـاس دیـدگاه شـد. ایـن سـنخ ( کمـک گرفتـه2214) 1بریگز-شخصیت مایزر

 شود: شخصیت مطرح می ةچهار پرسش دربار ،ته است و در آنشکل گرف 2یونگ

کننـد و انـرژی خـود را از کجـا افراد توجه خود را بـه چـه چیـزی متمرکـز مـی .1

 گرا(برون –گرا )درون گیرند؟می

 –ی )حسـّ  دهنـد؟افراد به طـور طبیعـی بـه چـه نـوع اطلاعـاتی علاقـه نشـان مـی .2

 شهودی(

 احساسی( -کر )متف گیرند؟افراد چگونه تصمیم می .3

ــد دن .4 ــت دارن ــراد دوس ــازماناف ــه س ــود را چگون ــون خ ــای پیرام ــد؟ی ــی کنن  ده

 دریافتگر( –)قضاوتگر

محور هستند؛ یعنـی انـرژی خـود را گراها دیگریگرایی: برونگرایی و درونبرون 

را نیز به جهت بیرونی هدایت یش گیرند و انرژی خواز افراد و اشیای بیرون از خود می

گراهـا از تنهـایی، خلـوت و توجـه بـه دنیـای درونـیِ خـود، انـرژی مـا درونکنند؛ امی

 گیرند.می

                                                           

1. Myers-Briggs 

2. Carl Gustav Jung 
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مهــم اســت و بــرای « چــه هســت» ی،هــای حســّ ی و شــهودی: بــرای شخصــیتحســّ 

خـود توجـه  ةگانـها بـه حـواس پـنجیحسّ«. تواند باشدچه می»های شهودی، شخصیت

ــد و مــی ــد اطلاعاتدارن ــ شــانخواهن ــه لحظــاز جهــان را از آن بگیرن ــان ب ــون  ةد. آن اکن

تر اسـت. آنـان در دنیـایی از واقعیـت اندیشند و شرایط کنونی برایشان از آینده مهممی

 ةتوانستند باشـند، علاقـتوانند باشند یا میها به مفاهیمی که میکنند. شهودیزندگی می

س و حـد ،آگاه هستند. احتمـالات ،کنندخوبی از آنچه تصور میها بهزیادی دارند. آن

 «.شد اگر...چه می»کنند که ها به این فکر میاب است. آنها جذّگمان برای آن

اسـاس تفکـر عقلانـی و منطقـی ساسی: متفکرهـا تصـمیمات خـود را برمتفکر و اح

ای هغرض و عینی عمـل کننـد. علاقـگیرند و معمولاً تمایل دارند در برابر وقایع، بیمی

دوم اهمیـت قـرار دارد.  ةای آنان احساسات در درجـها و دلایل دارند. بربه ایده خاص

گیرند. دیدگاه آنان معمولاً ذهنـی را براساس احساس خود می شانها تصمیماتاحساسی

 تر از استدلال است.مهم ،عواطفها بوده، برای آنو وابسته به خود

تـر زنـدگی یافتـهقضاوتگر و دریافتگر: قضاوتگرها دوست دارند بـه شـکل سـازمان

گیری و کنترل کارها و دیگـران را دوسـت دارنـد؛ امـا دریافتگرهـا تصمیمها آند. کنن

آن  ،دوست دارند به جای کنترل زنـدگی داشته،کننده پذیرند و نگرش دریافتانعطاف

 (.21-24: 2329، همکاران)زارع و  را درک کنند

نـوع  ةبـارتـوان دررا مـیبریگز  -شخصیت مایزر ةرسد این ابعاد چهارگانبه نظر می

ی یـا گـرا، حسـّ گرا یا بـرونتواند درونها میکار برد. نگاه انسان به پدیدهنگاه مولانا به

 شهودی، متفکر یا احساسی و قضاوتگر یا دریافتگر باشد.

اسـتفاده کـرده اسـت و چشـم را معشـوق « نظـر»چشم به جای  ةمولانا بیشتر، از واژ

 نامد.می

غبـار روم جهان/ بدان جهـان و بـدان جـان بـیمنم که در نظرم خوار گشت جان و 

 .(2797)دیوان شمس، غزل
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با بررسی و تحلیل چشـم و واژگـان مـرتبط بـا آن، در مـواردی کـه ماننـد ظـرف و 

چشـم در اشـعار مولانـا، ظـرف  آمد کـه اند، این نتایج به دستدارای حجم فرض شده

کار رفته عی عشق و غم بهمعشوق و اشک واقع شده و در واقع برای بیان دو مفهوم انتزا

ــا وجــود شــباهت ظــاهری،  وارةطــرح هایاســت.کاربرد ــه چشــم، ب ــوی ب حجمــی مرب

 ةکـاربرد بیشـتر واژ اسـت از ها عبـارتین تفاوتاز جملة اهم دارند.  هایی نیز باتفاوت

 . معطوف به درون در اشعار مولانا یعنی نگاه ،چشم به جای نظر

، هـوس، هایی چون عشق، چشـم، خشـمایسه با واژهنظر در اشعار مولانا، در مق ةواژ

مولانـا را  ةبینی شـاعرانهرچند بخشی از جهان ؛.. از بسامد بالایی برخوردار نیست.غم و

از »بـاز  ،معنی باشندواژگان و تصاویر شعری حتی اگر همدر خود منعکس کرده است. 

هـا تند. بعضی از واژهپذیری با هم یکسان نیسدرت تأثیر و قلمرو تداعی و تفسیرلحاظ ق

 (. چشم در اشعار مولانـا ظـرف اشـک46: 2312)فتوحی، « ای دارندقدرت القایی ویژه

، بسامدی بـالا واقع شده که بیانگر غم و اندوه عاشقانه است. البته آب چشم و آب دیده

کنـد کـه سازی میدر اشعار مولانا ندارد و به نوعی ماجرای دل را با آتش درون مفهوم

 گرا دارد.درون اثباتی است بر این نکته که مولانا نگاهی ،امر این

هـای زیـادی دارد کـه هم در شعر این شـاعر شـباهت اشک دربارة هاسازیمضمون

تراژیـک عشـق، بـه گریسـتن  ةخاطر جنبت شعر فارسی است که در آن بهبرآمده از سنّ

گریـه  دربارةی مولانا هاویژه شده است. از ورای واژگان و تصویرسازی یعاشق توجه

او غـم و عشـق را دو یـار دیرینـه و از آنجـا کـه پرست وی پی بـرد. توان به نگاه غممی

ــی  ــرای آن اول ــودن چشــم را ب ــد،میپــرآب ب ــ دان ــه روحی ــوان ب و  ة احساســیشــاید بت

)انفسـی( اسـت و  گرای مولانا پی برد. نگاه مولانـا متوجـه دنیـای درون شخصـیدرون

 ،معشوق در حجم چشـم عاشـق غیبتر سخن وی ناپیداست و مظروف چشم معشوق د

 به طور مستقیم بیان شده است.

دانی چرا چون ابر شد در عشق چشم عاشقان/ زیرا که آن مه بیشـتر در ابرهـا پنهـان 

 .(430)کلیات شمس، غزل  شود
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ت نشاید مـر ترم جنّست از او چشم ترم/ من در جحیم اولیهآن منظرم بست ةگر راند

 .(3دیوان شمس، غزل) مرا

 اسـت حواس ظـاهری ةنمایند ،مظهر درک شهودی و چشم ،دل ،در ادبیات فارسی

شـود. در ابیـات مولانـا و پرکاربردترین ابزار حسی برای درک واقعیـت محسـوب مـی

این نـوع ادراک  .است هایش به کار رفتههایش کمتر از دل و مظروفچشم و مظروف

 شهودی تناسب دارد. با شخصیت 

کننـد عنوان ابزار استفاده می، از زبان بهها به روش مستقیم ارتبای برقرار کردهیسّح

معتقدند زبان باید منظورشان را برسـاند ها آن .تا افکار را به مؤثرترین شکل انتقال دهند

هـا بـه روش پیچیـده و امـا شـهودی ؛شـودو منظورشان باید همانی باشد کـه گفتـه مـی

بینانـه بـه زبـان دارنـد و از اسـتعاره و نگـاهی باریـک ؛کنندرار میغیرمستقیم ارتبای برق

 (.229-222: 2326برند )تیگر، کنایه بیشتر بهره می

 ست/صد دل به فدا باید آن جان بقایی راا دانند کان جای که انصافدلتنگ همی

 ربـایی را آن سنگ کـه پیـدا شـد پـولادداند/ دل نیست کم از آهن آهن نه که می

 .(77شمس، غزل )دیوان

چون سـودا، شـور،  یعنوان مظروف سر در سخن مولانا با واژگانمفهوم عشق نیز به

ها، نشان معشوق و خود معشوق بیان شده است که آشفتگی، خیال وصل، آشوب و فتنه

 دهد.را در وجود مولانا نشان میو تا حدودی عشق رفاقتی  ها عشق پرشورتحلیل آن

و دور بودن معشوق از حجم نگـاه، بـا آن همـه ارزش و  خستگی مولانا از غم عشق

 رسد و بیانگر نگاه احساسی اوست: اعتباری که معشوق دارد، منطقی به نظر نمی

 تویی جان من و بی جان ندانم زیست من باری/ تویی چشم من و بی تو ندارم دیده بینـا

 .(02 غزل، همان)

و معـانی پوشـیده و ضـمنی را مطـرح کند ارتباطـات مولانا در بیشتر ابیات سعی می

ویـژه انتظـار توجـه و بـه برد؛چشم را در معنای انتظار به کار می ،کند و در برخی ابیات
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کنــد. مـی را القـا یعنـی دریـافتگری ،توقـع از جانـب معشـوق کـه معنـی ضــمنی انتظـار

 است. در اولویتمسیر برایشان گرها به نتیجه قائل نبوده، دریافت

)مثنوی، دفتر  ست/ زین غمم آزاد کن، گر وقت هستا و دل بر ره انتظارم دیده ز

 .(92اول: 

های چشم و دل نیز این ظرفیت را دارد که در قالب عشـق وارهابیات مربوی به طرح

توانـد مثلاً متعدد بودن مظروف چشم مـی ؛رفاقتی و عشق پرشور مورد تحلیل قرارگیرد

گرا، شهودی، احساسـی و دریـافتگر بـا روندال بر عشق پایدار مولانا باشد. شخصیت د

 مولانا مناسب است.  رویکرد انفسی

یعنی سر، چشـم و دل در ایـن بخـش  ،حجمی مرتبط با سه عضو بدن هایوارهطرح

تحلیلی شناختی از شخصیت مولانا ارائه گردید. از آنجـا کـه  ،مطرح شد و براساس آن

هـای مختلـف و گـاه متضـادی پای شناخت شخصیت انسان در میان است و انسان جنبه

هــای مختلفــی چــون دارد، طبعــاً مطالــب مربــوی بــه آن هــم متنــوع اســت و بــه حــوزه

 ردگی مطالـب تـاشود. بنابراین، گستشناسی، سیاست و... مربوی میشناسی، جامعهروان

شـده تـوان دریافـت کـه مطالـب مطـرحتر مـیحدی قابل توجیه است و با نگاهی عمیق

 ل یکدیگرند.د و مکمّمؤیّ

 

 حركتی وارةطرح
دهد. حرکتی، مفهوم حرکت در محیط انتزاعی را مورد بحث قرار می وارةطرح 

های متحرک حرکت سایر پدیده ةای که از حرکت خود و مشاهدتجربه دلیلانسان به 

ای انتزاعی از این حرکت فیزیکی را در ذهن خود وارهدر جهان به دست آورده، طرح

گیرد این ویژگی را در نظر می ،دهد و برای آنچه فاقد حرکت فیزیکی استشکل می

 وارةطرحواره، . این طرحبخشدی میو این تصور ذهنی را به مفاهیم انتزاعی تسرّ

 «راه وارةطرح»عنوان واره را بهاین طرح (9622) شریفیانشود. حرکتی نامیده می

تا  أمبد ةمفاهیم انتزاعی را در قالب حرکت از نقط ،وارهاست. این طرحکرده معرفی 
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مبدأ، مسیر و مقصد تقسیم  وارةطرحکند. جانسون آن را به سه سازی میمقصد مفهوم

ترین نوع حرکت ی که رایجبندی فقط حرکت در مسیر افقکند. در این تقسیممی

تواند دارای از این می که حرکت بسیار بیش حالی در رد؛گیاست، مورد توجه قرار می

تواند به حرکت، یک رویداد حرکتی می ناصری قابل تفکیک باشد. به عبارت دیگر،ع

های وارهطرح ،و به همین ترتیب شودرویداد همراه آن و نیز دیگر عناصر تجزیه 

حرکتی، یکی از  وارةطرح حرکتی قرار گیرد. وارةطرح ةزیرمجموعمختلفی 

گیرد. ت میئهایی است که از عملکرد جسمانی مداوم بدن ما نشترین ساخترایج

هر انسانی، حرکت از جایی به جای  ةروزمر ةترین تجربترین و رایجترین، سادهعادی

ترین روایت کردن پیچیدهنشان دادن و  ةگاه وظیف ،دیگر است. همین مفهوم ساده

 ةواربه بررسی دو طرح ،گیرد. در ادامهیعنی مرگ را برعهده می ،مفهوم زندگی بشر

 افقی و عمودی خواهیم پرداخت.

 

 حركت افقی وارةطرح
ا که گوینده ممکن است جمستلزم مسیر است. از آن ،حرکت از جایی به جای دیگر

را در یکـی از ایـن نقـای شته باشد یا چیز دیگـری در ابتدا، انتها یا در میان مسیر قرار دا

مسـیر و  وارةطرحمبدأ،  وارةطرحشود: واره به سه گروه تقسیم میاین طرحتصور کند، 

 .مقصد وارةطرح

 

 مبدأ وارةطرح

 اند:واره بیان شدهدر اشعار مولانا، مفاهیم انتزاعی زیر در قالب این طرح

ــای. 2  ــاهیم ناخوش ــابودی: مف ــوم ن ــیمفه ــل ب ــدم ندی مث ــل، ع ــدم تحم ــاقتی، ع ط

هـا ، ضرر و زیان، از دست دادن داشتهداری، گذر زمان، از دست دادن فرصتخویشتن

تـوان همـه را زیـر عنـوان کلـی نـابودی کـه مـیرگ معمولی و نیز مـرگ عاشـقانه و م

 گردآورد.
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من سوز و بس / سوخت خود را آتش ایشان چو خس)مثنوی، ؤآتشی بودند، م

 .(22 : بخشدفتر اول

مبدأ آتش در این بیت بـه بیـدادگران  .مفهوم نابودی مطرح شده است ،در این بیت

امـا آن  ؛سـوزاندندشود.آن بیدادگران آتشی بودند که فقط اهل ایمان را مـیمربوی می

 ،آتش، آنان را نیز همچون خار و خاشاک سوزاند و خود در آتشی که افروختـه بودنـد

 سوختند. 

 .(همان) آتش ابتدا/ سوی اصل خویش رفتند انتها اصل ایشان بود

و حـرف « رفـتن»مبـدأ و بـا فعـل  وارةطـرح، از طریـق «از بین رفتن قـدرت»مفهوم 

ا بـود. ایـن نکتـه بیـانگر جـیعنی قبلاً در آن ؛شود. چیزی از مبدأ رفتبیان می« از»ة اضاف

کـه از جـنس سـتیزانی رضایت مولانا از وضعیت موجود است و به زعـم وی حـقعدم 

 آتش بودند، سرانجام به اصل خویش بازگشتند.  

 

آمـدن »مبدأ و غالباً با فعل  وارةطرحبا « علیت»مفهوم علت ایجاد: مفهوم انتزاعی  .9

شـد،    xباعـث بـه وجـود آمـدن yشود. شاعر به جای آنکه بگوید سازی میمفهوم« از

 آمد.  yاز   xگوید: می

 ی تن/ از کجا جمع آمدند اندر بدن ؟در تن ِ خود بنگر، این اجزا

 )دیوان شمس، غزل آبی و خاکی و بادی و آتشی/ عرشی و فرشی و رومیّ و کشی

72). 

مدعی است که دو عنصر سـنگین، یعنـی  قانوندر کتاب  هـ.ق( 291-376)ابن سینا 

 ةاعضای بدن هستند و دو عنصر سبک، یعنی آتش و هوا، سـازند ةخاک و آب، سازند

ژرف بـر درک  آثاریاین دیدگاه ممکن است بسیار عامیانه به نظر رسد، چه روح. اگر

ه و اسـت. مفهـوم مـادّ هتوجه به حالات مـادّ ،امروزی ما از جهان دارد. یکی از این آثار

، جامـد حالـت ةنماینـد ،خاک عتقاد به عناصر اربعه برداشت کرد.توان از اانرژی را می

ــت ــادی از حال ــایع آب نم ــت م ــادآور حال ــوا ی ــازی و ه ــت و  گ ــشاس ــد ،آت  ةنماین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
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شـده در ایـن بیـت را موجودیـت اشاره مولانا چهار عنصر ،به این ترتیب .پلاسما حالت

 شود:ر اجزای بدن انسان یادآور میرا د همادّ ةحالات چهارگان ،انسان دانسته

)مثنوی، دفتر اول:  هم ز آتش، زاده بودند آن فریق/ جزوها را سوی کل آمد طریق

 .(22بخش 

جزوهـا بـه سـوی  مسلماً داند وستیزان را از جنس آتش می، مولانا حقدر بیت آخر

دهـد کـه واره نشـان مـیسازی این طرحگردند. کاربرد فعل آمدن در مفهومکل باز می

 آمدن بر اختیار و در مقابل رفتن، بر جبرگرایی دلالت دارد.

اصـل آدمیـان از  ،لحـاظ تکـوینیه ثورات دینـی و بـأطبق تصریح قرآن کریم و مـ 

یـا از آتـش ابلـیس.  ا مظهر نـور حـق هسـتندها یانسان ،ولی از نظر وصفی ؛خاک است

ستیزان از جنس آتش و ابلـیس بیدادگران و حق وجزو نور حق  ،نامن و صالحافراد مؤ

 مظهر قهر خداوند است.  ،هستند و شیطان

 

 مسیر وارةطرح
از  ،عاشـقانه سازی رابطةها برای بیان عشق میان دو نفر و مفهومدر برخی از فرهنگ

ها پسـتی و بلنـدی زیـادی عشق آن» ؛ برای مثال در جملةشودتفاده میمسیراس ةوارطرح

در  (.9624مسیر بر قلمرو عشق هستیم )شـریفیان،  ةوارشاهد نگاشت طرح ،«داشته است

هـای مختلفـی اسـتفاده سـازیگیـری مفهـوممسیر برای قالـب ةواراز طرح ،تفکر ایرانی

 مسیر هستند. وارةطرح ةکلیدواژدو  ،«راه» ةو واژ« رفتن بر/ در»شود. فعل می

 )مثنـوی، دفتـر اول: بخـش رابطـهواسطه/ در دل آتش رود بـیحاجب آتش بود بی

92). 

، دفتر همان) ست راه ؟قلب، آتش دید و در دم شد سیاه/ قلب را در قلب، کی بوده

 .(244چهارم: بخش 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_(%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87_(%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9)
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ة . اسـتعارپـردازدهای آن مـیسختی وصفگوید و به سخن می« راه عشق» مولانا از

بلکـه در عمـل  ای قلبـی نیسـت،ورزد کـه عشـق صـرفاً مقولـهراه بر این نکته تأکید می

 کند.های بسیاری را بر عاشق تحمیل میشود و سختیگر میجلوه

 

 مقصد وارةطرح
کاررفتـه در کلیـدواژگان بـه« رسیدن بـه» و «راه بردن/داشتن»، «آمدن به»، «رفتن به»

 واره هستند. این طرح

را کـه غصـه آن نیسـت کـو کجاسـت  تـو/پـویمجوی وصالش چـو آب مـیوبه جست

 .(322 )دیوان شمس، غزل بخسب

 وصـفکنـد، بـه های راه تمرکـز مـیبه همان اندازه که مولانا روی مسیر و سختی 

بـه  ،پردازد. مولانا حتی موقع سـخن گفـتن از مسـیرمی ،مقصد آن راه که معشوق است

 پایان رساندن و وصال معشوق را در سر دارد:به  ةدغدغ داشته،پایان آن نظر 

 چون عید وصال آمد بگذار ریاضت را چون آب روان دیدی بگذار تیمم را/ 

 (74 )دیوان شمس، غزل                                                                                   

 

 های عمودیوارهطرح
توان برای هـر مسـیر، جهتـی در نظـر گرفـت. مسـیرها ی میهای حرکتوارهدر طرح

هـا انسـان چـون. نیسـتندضـرورتاً دارای یـک جهـت نیـز  نبوده،دار خود جهتخودیبه

دار صـورت جهـتهسـتند، مسـیرها را بـههـدفی به دنبال  ،معمولاً در گذراندن هر مسیر

 کنند.درک می

 وارةطـرحو « صـعود وارةحطـر»حرکـت رو بـه بـالا را  وارةطـرحما در این قسمت 

بار معنایی مثبت و  ،زیرا این دو واژهنامیم؛ می« سقوی وارةطرح»حرکت رو به پایین را 

 کنند.  ها را بهتر القا میوارهمنفی این طرح
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ة های ساختنوع استعاره است و تمام استعاره ةکنندتعیین ،جایگاه انسان در هستی

داند میعبارت دیگر، انسان خود را محور عالم هستیبه تند. سهمحور دست بشر، انسان

برای مثال، اگر  .سنجدو همه چیز را در مقایسه با خود و موقعیت و جایگاه خود می

کند؛ اما تعبیر می« فرود آمدن»به  ،به سمت زمین ببارد، از آن باران یا برف از آسمان

کار  را در مورد آن به« شیدنبالا ک»اگر آب یا نفت را از چاه بیرون بیاورد، عبارت 

 (.230: 2312)کرد زعفرانلو و حاجیان،  بردمی

 

 صعود  وارةطرح

 واره در اشعار مولانا برای بیان مفاهیم انتزاعی متعددی به کـار رفتـه اسـت.این طرح

د و سقوی اتفـاقی نیسـتند، های صعووارهبازنمایی استعاری مفاهیم مثبت و منفی با طرح

مثلاً بالا رفـتن از کـوه و صـعود بـه  .اندهای فیزیکی ما شکل گرفتهتجربهاساس بلکه بر

شود و سـقوی از ارزشمند تلقی نمی ،اما پایین آمدن از کوه ؛افتخاری بزرگ است ،قله

صـعود جایگـاه  ةوارطـرح ،مضـامین عرفـانی رسـاند. درکوه هم مرگ را بـه ذهـن مـی

 قراردارد و عاشق کـه در مقابـل آن سـر که در بالاشود یادآور می)خداوند( را  معشوق

. ایـن جمـلات است. در حالت دعا نیز نگاه انسان رو به آسمان استتعظیم فرود آورده 

 گیرد.در پایین جای می ،در بالا و آنچه بد است ،کنند که آنچه خوب استمی بیان

 گه از پستی به بالا بر رودآب از بالا به پستی در رود / آن

، 3)مولوی، دفتر  به زیر خاک شد / بعد از آن او خوشه و چالاک شد گندم از بالا

 (23بخش 

انـد کـه آغاز حرکت در نظـر گرفتـه شـده نقطة« زمین»و «آسمان »، در این عبارات

از پـایین بـه  ،کنند. جهت این حرکتمی شروعحرکت خود را از آنجا « عشق»و «عقل»

ایـن ابیـات  مفهـومی أ در اسـتعارةة مبـدبالا و صعودی است. ایـن تصـویر عینـی، حـوز

 .  است« به وجود آمدن»مقصد، مفهوم انتزاعی  ةشود. حوزمحسوب می
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)مثنوی، دفتر اول،  مهَ به بالا دان، نه اندر آبِ جو ی را بجو/اسم خواندی، رو مُسمّ

 .(202بخش 

، دفتـر دوم، همـان) در تزاید، مرجعـت آنجـا بـود میل روحت، چون سوی بالا بود/

 .(22بخش

، دفتر همانتا بجوشد آبت از بالا و پست ) دست/ه آب کم جو، تشنگی آور ب

 .(24سوم، بخش 

 

 سقوط  وارةطرح

صـعود دارد.  ةوارواره در اشعار مولانـا، کـاربرد کمتـری نسـبت بـه طـرحاین طرح 

صعود در یک بیت وکنار هم  وارةطرحگاه با  ،وارهشده با این طرحمفاهیم انتزاعی بیان

 اند:کار رفتهبه 

                                                                                   خموش باش که تا شرح این همو گوید/کـه آب و تـاب همـان بـه کـه آیـد از بـالا

 .(927 )دیوان شمس، غزل

سـر با تصویر عینی خم کردن و پـایین آوردن  ظهار فروتنی عاشق در برابر معشوق،ا

سـقوی بیـان شـده اسـت. بـه  وارةطرحبا  ،ارتبای عاشق با معشوق نیزدر برابر معشوق و 

و حتـی نگـاه  شودکه از عاشق شروع و به معشوق ختم میاست عبارت دیگر، حرکتی 

 صورت حرکت از بالا به پایین به تصویر درآمده است.عاشق به معشوق به

شـد/ کـه از دردی آب و گـل مـن به سربالای عشق این دل از آن آمد کـه صـافی 

 .(2221 ، غزلهمان) بیدل در این پستم

 

 های صعود و سقوطوارهشناختی طرحتحلیل 
 ،دو نکتـه در تحلیـل شـناختی ،های سقوی و صعودوارهبا توجه به نوع کاربرد طرح

 قابل مطرح شدن است:
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 وارةطـرحابـر چهـار بر صعود تقریباً وارةطرحدهد که میمولانا نشان  بررسی اشعار

صعود و سقوی در کنـار هـم آمـده  ةوارطرح ،ابیات بیشترسقوی به کار رفته است. در 

از فعل برخاستن اسـتفاده کـرده  ،«ایجاد شدن». مولانا فقط برای نشان دادن مفهوم است

بالاسـت و  ،به وجود آمدن»مفهومی  ةاست که جهت حرکت آن رو به بالاست. استعار

 ةوارواره بـوده اسـت. مولانـا از طـرحمبنای ایجاد ایـن طـرح ،«است پایین ،از بین رفتن

 کند. استفاده می« به وجود آمدنِ مفهومی مثبت»صعود برای بیانِ 

مولانا را آسمانی  ةسعدی را زمینی و غزلیات عارفان ةنظران، غزلیات عاشقانصاحب 

نــد. میــزان کــاربرد او غزلیــات حــافن را بینــابین و معلــق میــان آســمان و زمــین دانســته

   گذاری تناسب دارد.های سقوی و صعود نیز با این ناموارهطرح

در بیشـتر « سـفر اسـت ،زنـدگی»مفهومی کـه  ةاین استعار ،براساس دیدگاه لیکاف

ها رایج است. این اسـتعاره در فرهنـگ و زبـان عرفـانی مـا بـه شـکلی ها و زبانفرهنگ

بلکـه مسـیری  ؛یر این سفر، خطی و افقی نیستمس ،متفاوت به کار رفته است. در عرفان

 ةخداست و خـدا نسـبت بـه همـ ،عمودی و جهتی رو به بالا دارد؛ چون مقصد این سفر

اندیشد و از نظـر او ناچار برای عارفی که همیشه به خدا می .اعلی و برتر است ،جهانیان

ــه ســوی خــدا در حرکــت ــز ب ــه چی ــالا تصــوّ اســت، هم ــه ب ــی عمــودی و رو ب ر جهت

ناپذیر است. او حتی برای مفاهیمی غیر از خـدا نیـز حرکـت رو بـه بـالا در نظـر جتنابا

گیرد. مقصد یک شعر عاشقانه، معشوقی است که در روی زمین قرار دارد؛ بنـابراین می

 .  شودبیشتر میسقوی در آن  وارةطرحبسامد  ،گیردهرچه شعر از عرفان فاصله می

بلنــد برخــوردار اســت، کــاملاً بــر عاشــق و  یهدر اشــعار مولانــا معشــوق از جایگــا

بـه او تـذکر  ،دارد، قدم نادرسـتی در راه عشـق بـرکارهای او اشراف دارد و اگر عاشق

 دهد. می

 قدرتی وارةطرح
شـود. براسـاس ایـن تجربـه، بـا انسـان ناشـی مـی ةاز تجربـ ،قدرتی وارةطرحمفهوم 

قـدرتی،  وارةطرح داردو باز میشویم که ما را از حرکت به سمت جلنیرویی مواجه می
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عنـوان بـه ؛کنـدرا سـاختاربندی مـی« هـاعلـت»لحاظ استعاری، بیشتر، قلمرو انتزاعی  از

فقـر، او را وادار »و « غمِ از دست دادنِ مادرش او را به انـزوا کشـاند» ةمثال، در دو جمل

 وارةطـرح ةلوسـیبـه ،)غم و فقر( که قلمروهای انتزاعـی هسـتند ها، علت«به دزدی کرد

  .اندصورت استعاری ساختاربندی شدهقدرتی، به

قـدرتی و حرکتـی، در شـعر عرفـانی بـرای بیـان مراحـل و منـازل سـیر و  وارةطرح

راه در نظر  ةبه منزل« زندگی»در اغلب اشعار مولانا، مفهوم  .سلوک کاربرد زیادی دارد

ه عاشق در مسیر زنـدگی بـا مانعی است ک ةبه منزل« عاشق شدن»شود و مفهوم گرفته می

 کند.آن برخورد می

شـود: کاررفته در سخن مولانا به سـه گـروه متمـایز تقسـیم مـیقدرتی به وارةطرح 

 وجود مانع، پذیرش مانع و برداشت مانع.

 

 وجود مانع
با عبارت به دام افتادن بیـان شـده اسـت. زنـدگی  ،در شعر مولانا مفهوم عاشق شدن

 چون راهزن در کمین عاشق:یک مسیر است و معشوق 

خواب ببر ز چشم ما چون ز تو روز گشـت شـب/آب مـده بـه تشـنگان عشـق بـس 

 است آب ما

 جمله ره چکیده خون از سر تیو عشـق او/جملـه کـو گرفتـه بـو از جگـر کبـاب مـا

 .(21)دیوان شمس، غزل 

، غـزل همانست همچون دیگ حلوا )هچو در عالم زدی تو آتش عشق/جهان گشت

22). 

 یرش مانعپذ
گویـد. البتـه در ایـن ابیـات بیشـتر بـه از پذیرش مانع سخن می ،مولانا در چند بیت 

پردازد. او آتش هجر، آتش عشـق، آتـش غـم و آتـش وجود آن می ةلزوم مانع و فلسف

 هدف غایی او معشوق است. خرد؛ زیرادل را به جان می
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                                                                                  دهــــد نجاتــــتخــــوش بــــاش کــــه مــــی در آتــــش عشــــق چــــون خلیلــــی/

 .(301زل ، غات شمس)کلی

                                                                                 جـــــز آتـــــش عشـــــق دود و سوداســـــت  مگریـــــز ز ســـــوز عشـــــق زیـــــرا/

 .(372زل ، غهمان)

های درهم پرفغان آتش عشق آتش هر سه خوش/جان ز آتش رو چو آتش می چو

 .(2677زل ، غ همان) این الفرار

                                                                                ای دل ار آب کـــــوثرت بایـــــد/ آتـــــش عشـــــق را تـــــو کـــــوثر گیـــــر

 .(2202زل ، غ همان)

 

 برداشت مانع
ی برای از میان بردنِ مانع مهمی چون غم و اوسیله ،شراب و میدر شعر مولانا دعا، 

 اندوه )غم فردی، اجتماعی، سیاسی و دینی( معرفی شده است: 

)دیـوان شـمس،  آخر نه بـه روی آن پـری بـود ور مست شد این دل و نشان گفت/

 .(724غزل 

ن مسـیر در اشعار مولانا، عشق عرفانی هم در قالب مسیر مطرح شده و مـوانعی در آ

برداشت مانع، گرایش به اختیار و پذیرش مـانع، گـرایش بـه جبـر را بـه  که وجود دارد

)شامل آه و دعـا  «نیروی معنوی»از دو عنصر  ،رساند. مولانا برای برداشتن مانعذهن می

هـم ترکیـب  جوید و گاه این دو عنصـر را بـامدد می« شراب»و شخ  پیغمبرگونه( و 

 کند:می

جـز از دعـا هدم برسان دعا و خدمت/چه کند کسـی کـه در کـف بـهله من خموش کر

 .(707 ، غزلهمان) ندارد

، همـان) رودشود/گه چو دعای رسول سوی سـما مـیگه مثل آفتاب گنج زمین می

 (121غزل 
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 ،معمولاً انسان زمانی که ناامید شود و احساس کند برای برطرف کـردن مشـکلات 

سـخن مولانـا بیـان  .کنـدری بـه دعـا پیـدا مـیکاری از او ساخته نیسـت، گـرایش بیشـت

که از دست کسی کاری ساخته نیست و فقط خدا و اولیـای  استله ئغیرمستقیم این مس

توانند به داد ما برسند.گرایش به شراب نیز بیانگر استحکام موانعی است کـه بـا الهی می

 ةبرنـداهر ازبـینظـ؛ بنـابراین، شـراب بـهتوان آن را از سر راه برداشتعقل و منطق نمی

 مانعی چون غم معرفی شده است و در واقع باید آن را فرار از مانع به حساب آورد:

 شدز های و هوی حریفان ز نای و نوش ظریفان/ هوای نور صبوح و شراب نار چه می

، همـان) شـدهزار بلبل مست و هزار عاشق بیدل/ در آن مقام تحیر ز روی یـار چـه مـی

 .(262 غزل

 

 های قدرتیوارهناختی طرحتحلیل ش
 مدار به عشق:نگاهی گفتمان

هـا، شـناختی، ارزشای، نگرش شخصی و ذهنیت هستیدر آثار هر شاعر یا نویسنده

وی، به طور خودآگاه یا ناخودآگاه  ةهای زمانداوریها، باورها، احساسات و پیشیتلقّ

تشـخی  آن بـه مـا کمـک تنهـا در ( و استعاره نـه324: 2326)فتوحی،  شودنمودار می

و  کنـدخلق می ی تازهیهاآفرین است؛ یعنی واقعیتیندی واقعیتابلکه خود فر کند،می

دهـد. بنـابراین بـرای شناسـایی و هم پیوند مـی مت خودآگاه و ناخودآگاه ذهن را باقس

 (.329-322)همان:  شودابزاری قدرتمند محسوب می ،تبیین محتوای ناهوشیار ذهن

. معمـولاً اسـت مـانع تصـویر کـرده ةل گفتیم که مولانا عشق را به منزلدر قسمت قب

ناخوشـایند  ،آیا عشـق .شودآنچه ناخوشایند و نامطلوب است، در قالب مانع تصویر می

س و احترامـی کـه بـا وجـود تقـدّ -و نامطلوب است؟ هدف این شاعر از تصویر عشـق

شـود دیگری که مطـرح مـی پرسش در قالب مانع چیست؟ -استبرای این مفهوم قائل

 چرا عاشق و معشوق باید رودرروی هم قرار بگیرند؟  که این است
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تحلیـل  ةتر دیدگاه مولانا در این زمینه، از مباحث مطـرح در حـوزبرای تحلیل دقیق

 مبنای تحلیل قرار نگرفته است. ،خاصای هشده، هرچند نظریگفتمان استفاده 

گفتار یا نوشتاری که دارای ساختار و سرشت در اصطلاح عبارت است از  ،گفتمان

(. پیـروان رویکـرد تحلیـل گفتمـان، ادبیـات را سرشـار از 320: همـاناجتماعی باشـد )

هـا نهفتـه اسـت. حتـی ادبیـات را داننـد کـه حقیقـت در پشـت آناظهارات فراواقع مـی

انـد کـه هشمار آوردترین قالب، از نظر درآمیختگی با ابعاد اجتماعی و فرهنگی بهیجدّ

انـد. در متـون نظر داشـتههـای سیاسـی را مـدّشـاعران دگرگـونی ،به نوعی از طریق آن

بیشتر برای بیان ایدئولوژی به معنـای منفـی  ،مداراستفاده از ساختارهای گفتمان ،سیاسی

رود؛ امـا در متـون های یک گروه خاص در جامعه به کار مـیآن، یعنی ترویج گرایش

ویـژه بـه شـود؛های فرهنگی و اجتماعی مردم جامعه اسـتفاده مـیشبرای بیان ارز ،ادبی

 است.نداشته ی خاصاه مولانا وابستگی به گروه یا طبقهکاین

سازی در گفتمان عشـق بخشد، جریان قطبیآنچه نگاه گفتمانی به عشق را قوت می

ت در . در اشـعار مولانـا تمرکـز قـدراسـت «ة پادشـاهمعشوق به منزل» ةبه کمک استعار

 گیرد.از آن بهره می ،دست معشوق است و او هرگونه که بخواهد

جــان »، «آفتــاب»، «خورشــید»، «شــمس» ،شــعر مولانــا، معشــوق ةعاشــقان ةدر رابطــ

اسـت کـه در « دام ةعشـق بـه منزلـ»هایی از استعاره ،«مطرب دل»و « ساقی دل»، «دادهنو

عی انتقـاد سیاسـی بـه حسـاب تواند نومی و شواهد متعددی از آن ذکر شد ،قسمت قبل

رسـاند کـه در فضـای اجتمـاعی عصـر معنی ضمنی توطئه را به ذهن مـیة دام، آید. واژ

 مولانا، در دربار پادشاهان مستبد وجود داشت. 

شده در قسمت قبل، از افتادن و اسـیر شـدن در دام معشـوق سـخن های یاددر نمونه

 و مفـاهیم حسـرت، ناچـاری و نـاگزیرینه از اسیر بـودن از ابتـدا و گـاه  ،شودگفته می

 . گرددگیر بودن نیز در کنار فرایند اسارت مطرح میهمه

 ،شـده کـه مقصـد ایـن مسـیر عشق مجازی نیز گاه در قالب مسیر به تصویر کشیده 

معشوق و کار عاشق طی کردن راه و رسیدن به معشوق است؛ کـاری کـه بـه دشـواری 



 129  ــــــ شناسی فرهنگیدیدگاه زبان تصوّری در اشعار مولانا بر پایة هایوارهتحلیل طرح

موانـع فراوانـی وجـود  ،رسد. طی این مسیره نظر میشود و اغلب محال بپذیر میامکان

، معشـوق هـم دیگرگیرد. به عبارت ت میئاین موانع هم اغلب از خود معشوق نش ؛دارد

به هم دارنـد. بـه  تامّ یشباهتو حوزه، رسد موانع این دمقصد است و هم مانع. به نظر می

 ةو اسـتعار« پادشـاه ةق بـه منزلـعشـ» ةدر اشعار مولانا ما با تلفیق اسـتعار ،ترعبارت دقیق

 رو هستیم. روبه« مانع ةعشق به منزل»

انگیـزی دشـمنان مولانـا قدرتی، هجران و فقدان معشوق و مانع وارةطرح ةدر حوز 

تـوان قراری وی در فقدان شمس مطرح شده است که مـیدر ناپدید شدن مرادش و بی

 ا دانست. ها و عناد شاگردان مولانآن را بیان نمادین شرارت

 

 گیرینتیجه
 مبتنی بر آب و آتش بوده است. تصوّریهای وارهبررسی طرح ،هدف این پژوهش

 ،د این نکته است که تجربیات زیستی، فیزیکـی و بدنمنـدمؤیّ ،های پژوهشتحلیل داده

ای تنگاتنـگ رابطهکند تا چه اندازه در پیدایش نظام ذهنی شاعر نقش دارند و ثابت می

. هرجـا شـناخت انسـان مطـرح باشـد، سازی شاعر وجود داردتفکر و مفهوم میان زبان،

شناسـی ویـژه در ایـن مـورد، روانبـه ،شناسیشناسی و روانخواه ناخواه پای علم انسان

اجتمـاعی را در  ةتـرین طیـف تجربـشـود. مولانـا گسـتردهشخصیت به میان کشیده می

رسـاند کـه میـان ه ایـن نتیجـه مـیکنـد و مـا را بـاندازهای مثنوی خود مطرح مـیچشم

فرهنگ عامه در معنای خاص و فرهنگ به طور کلی یـا میـان علـوم تخصصـی و علـوم 

هیچ مرز روشنی وجود ندارد. مولانا نیز اشتیاقی بـه ترسـیم چنـین خـط و  ،غیرتخصصی

نگر را پیش می برد کـه برعکس، شعر او جریانی کل و بشری ندارد ةمرزهایی در تجرب

 آورد.یافته از عرفان، فراهم میتمام تجارب را در راه و روشی غناندن امکان خوا

بررسی آب و آتش در مضامین عرفانی مولانا نشان داد کـه چگونـه ایـن دو عنصـر 

تضاد و تقابل و در سطح برتر  ،گیرند، در سطح ظاهریوقتی در طول یک بیت قرار می

از خاصـیت  ،آیـدن به میان مـیگاه که از جدال بین آتش عشق با آب عقلانیت سخآن
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گذارنـد. خاصیتی دیگر از ماهیت وجودی خـود را بـه نمـایش مـی ،شان دور شدهذاتی

و تشـبیه  اسـتدر مفهوم خاصیت سوزانندگی و نابودکنندگی آن  ،تشبیه عشق به آتش

تصـویر  سرکشـی را بـه هـم بـرودت، طغیـان و دهـد ونوید حیات مـی هم آب به عقل،

 کشد.می

عنـوان منبـع داده است که چگونه اعضای بدن به شناسی شناختی نشانزبان مطالعات

هـای مفهـومی کننـد. اسـتعارههای مختلـف عمـل مـیسازیِ تجربهیا قلابی برای مفهوم

مند بـرای ورود بـه های بدنالبته این تجربه .اندمند ریشه گرفتههای بدنمعمولاً از تجربه

های فرهنگی عبور کننـد. بـه نظـر ایـن نویسـندگان قلمروهای مقصد باید از صافی مدل

بینی گوینـده و نویسـنده بسـیار های فرهنگی، روحیات، شخصیت و جهانعلاوه بر مدل

ای پـر رمـز و راز اسـت. رابطـه ،شاعر بـا زبـان ةویژه در شعر که رابطبه ؛پراهمیت است

ی شـود؛ متجلّ شرسد که جهان ذهنی او در زبانشاعر، هنگامی به کمال شعری خود می

 نه اینکه آن را توصیف کند.  ،یعنی زبان او جهان او را نشان دهد

هـای حجمـی، حرکتـی و قـدرتی در اشـعار مولانـا نشـان داد کـه وارهبررسی طرح

هـای وارهبـا بررسـی طـرحانتزاعی و ذهنی اسـت.  م بر تجربةمقدّ ،تجارب بدنی و عینی

نتایج زیـر ، ش دفتر مثنوی و دیوان شمسهای آب و آتش در شمرتبط با واژه تصوّری

 به دست آمد:

اند که از میان حجمی وارةطرحابیات بسیاری در مثنوی معنوی و دیوان شمس دارای  -

دارای حجـم و  ،بیشتر از دیگـر واژگـان« دل»و « چشم»، «سر»عضو بدن، یعنی  آنان سه

 اند.ظرف مفاهیم انتزاعی تصویر شده

، امـا در اشـعار مولانـا، اهیم مرتبط با اندیشه قرار گرفتـهرف مفظ ،سر در زبان فارسی -

 .استظرف واژگان مرتبط با عشق 

در  ،«تداعی عملکـرد»و « اختفا» حجمی، یعنی وارةطرحبا توجه به دو کارکرد اصلی  -

مـرز  ،عشـق از نظـر ایـن شـاعرتـوان گفـت کـه مورد ظـرف سـر در اشـعار مولانـا مـی

 است. مخفی شده« دل»و « سر»ظرف  در زیراای دارد؛ ممنوعه
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واژگان مرتبط  با ،است« عقل» ةکه قلمرو ویژ« سر»در شعر مولانا ظرف ه کبه دلیل آن -

بیانگر عقل و عشق و  ةشود و این امر یادآور تعارض دیرینبا مفهوم انتزاعی عشق پر می

فارسی به  ادب فارسی است و به دلیل آنکه سر در زبانپیروزی همیشگی عشق در پهنة 

ا که سر بـه جرود و از آنمعنی رئیس، مهتر، نفر اول و معانی دیگر از این نوع به کار می

توان نمود اسـتعاری سـتیز میرا عشق بر عقل  ةغلب ،شودپادشاه و پادشاه به سر تشبیه می

در دنیـای  ،ق آن در دنیـای واقعـیکه به خاطرعدم تحقّ حاکم دانست ةعامه با طبقة طبق

 ادبیات شکل گرفته است. یاییؤر

عنـوان به« مهر»و « خیال وصل»، «هوس»، «سودا»به دلیل آنکه مولانا از واژگانی مانند  -

جسمانی عشـق و هـم  ةهم بر جنب ،مظروفِ ظرفِ سر استفاده کرده است و این واژگان

و هـم « عشق پرشور»توان گفت عشق مولانا هم به قلمرو می ،کننددلالت می آنمعنوی 

 تعلق دارد. « عشق رفاقتی»تا حدودی به قلمرو  ،دلیل تداوم عشق و غیاب معشوق به

حواس ظـاهری و  ةنمایند ،مظهر درک شهودی است و چشم ،دل ،در ادبیات فارسی -

شود. در ابیات مولانـا چشـم ی برای درک واقعیت محسوب میپرکاربردترین ابزار حسّ

تر اسـت. کار رفته و کاربرد دل فراوان هایش بههایش کمتر از دل و مظروفو مظروف

 با شخصیت شهودی تناسب دارد.  ،این نوع ادراک

با بررسی و تحلیل چشم و واژگان مرتبط با آن، در مواردی که مانند ظـرف و دارای  -

چشم در اشعار مولانا، ظرف معشوق و  اند، این نتایج به دست آمد کهحجم فرض شده

 کـار رفتـه اسـت. ی بیان دو مفهوم انتزاعی عشق و غم بـهاشک واقع شده و در واقع برا

هایی نیز حجمی مربوی به چشم، با وجود شباهت ظاهری، تفاوتهای هوارطرحکاربرد 

یعنی نگـاه معطـوف بـه  ،چشم به جای واژه نظر ةکاربرد بیشتر واژ از جمله ؛هم دارند با

 .درون در اشعار مولانا

یی در اشعار مولانا ندارد و به نـوعی مـاجرای دل را بسامد بالا ،آب چشم و آب دیده -

گـرای اثباتی اسـت بـر شخصـیت درون ،کند که این امرسازی میبا آتش درون مفهوم

 مولانا.
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هـایی در اشعار مولانا دارای ویژگی دل ةحجمی مرتبط با واژ وارةطرحبه دلیل آنکه  -

عنی وارد شـدنِ مفـاهیم بـه سکون مظروفِ دل یا حرکت به سمت درون، یمانند  ،است

 ةگرایش بیشتر مولانا به مفاهیمی چون آینگـی دل، وسـعت آن، تحـت سـلطحجم دل، 

در اشـعار توان گفت که می عنوان مظروف دلبه ،نگاه مثبت او به آتش معشوق بودن و

 بر حجم دل غلبه دارد. ،مولانا فضای انفسی به جای فضای آفاقی

پرسـت تـوان بـه نگـاه غـمگریه می دربارةهای مولانا از ورای واژگان و تصویرسازی -

بـودن چشـم را بـرای آن « پر آب»داند و وی پی برد. او غم و عشق را دو یار دیرینه می

 گرای مولانا پی برد.درون ةشاید بتوان به روحینیز داند و اولی می

 در شــعر مولانــا ،عنــوان مظــروف دل مطــرح شــده اســتنــوع غــم و انــدوهی کــه بــه -

ناپـذیری و مدت بودن، درمانودن، تکیه بر عوامل بیرونی، بلندهایی مثل پنهان بویژگی

 غم انفسی نامید. آن راتوان میدارد و در کنار شادی قرار گرفتن 

پـردازد. هـای ایـن راه مـیبه توصـیف سـختی ،مولانا از ترکیب راه عشق سخن گفته -

 مقصد به معشوق تعلق دارد.  وارةطرح

سـقوی یـا  وارةطـرحصعود یـا حرکـت رو بـه بـالا بیشـتر از  وارةطرحر مولانا در شع -

 کـه از پـایین بـه بالاسـت ،خورد. نگاه مولانا به معشـوقحرکت رو به پایین به چشم می

 دلیل نگاه عرفانی و آسمانی مولاناست.  ،این امر

ن مولانـا در انگیزی دشـمناقدرتی، هجران و فقدان معشوق و مانع وارةطرح ةدر حوز -

تـوان آن قراری وی در فقدان شمس مطرح شده است که مـیناپدید شدن مرادش و بی

 ها و عناد شاگردان مولانا دانست. را بیان نمادین شرارت

یـابیم کـه ( درمـیبریگـز -نمای شخصیت مـایرزسنخدر بررسی چهار بعد شخصیت ) -

هودی، احساسی و دریـافتگر گرا، شبیانگر شخصیت درون ،نوع نگاه و شخصیت مولانا

 اوست.

حرکتـی و  وارةطـرح و حجمـی در اشـعار مولانـا بیشـترین کـاربرد را دارد وارةطرح -

 وارةطـرحگیرنـد. علـت بسـامد بـالای دوم و سـوم قـرار مـی ةترتیب در مرتبـقدرتی به
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جو کـرد. الگوهـای فرهنگـی، الگوهـای وتوان در فرهنگ ایرانی جسـتحجمی را می

ند و در افروضی هستند که تا حد زیادی در بین اعضای یک جامعـه مشـترکم و ممسلّ

 درک آن اعضا از جهان و طرز رفتارشان در آن، نقش بزرگی دارند.
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